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 اعــام تازه‌ترین آمارهــای وزارت بهداشــت مبنی بر تجــرد قطعی یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار نفــری و جهش هفت‌برابــری آن در دو دهه اخیر، 
بازتاب گسترده‌ای در فضای رسانه‌ای و سیاستی داشته است. طبق برآوردهای رایج، سن 
تجرد قطعی برای زنان ۴۵ سال و برای مردان ۵۰ سال در نظر گرفته می‌شود؛ نقطه‌ای که 
عبور از آن، احتمال ازدواج نخست را به حداقل ممکن می‌رساند. اما پرسشی که کمتر به 
آن پرداخته شده، این است: این عدد دقیقاً چه متغیری را اندازه می‌گیرد، چگونه به وجود 

آمده و از بازنمایی چه واقعیت‌هایی ناتوان است؟

روایت آماری؛ جهش ۷ برابری در ۲۰ سال
چند روز قبل معاون بهداشــت وزارت بهداشــت در 

جمع خبرنگاران اعلام کرد که حــدود ۱۲ میلیون 

جوان در سن ازدواج در کشور حضور دارند و در عین 

حال، جمعیت مجردان قطعی بــه ۱.۲ میلیون نفر 

رسیده که نشان‌دهنده رشدی نزدیک به هفت برابر 

نسبت به دو دهه گذشته است.

این آمارها هشــداری جدی برای برنامه‌ریزان حوزه 

جمعیت و خانواده است. با این حال، ارقام مذکور از 

گزند تحلیل‌های تک‌عاملی، جناحی یا استنتاج‌های 

شتاب‌زده در امان نمانده‌اند؛ مســائلی که نیازمند 

موشکافی روش‌شناختی است.

جهش 7 ‌برابری تجرد قطعی؛ بحران رفتاری 
یا اثر نسلی؟

نخستین ابهام به خود مفهوم این جهش بازمی‌گردد. 

هفت برابر شدن این شــاخص به معنای آن است که 

دو دهه قبل حــدود ۱۷۰ هزار نفر در وضعیت تجرد 

قطعی قرار داشــته‌اند. اما چرا مقایســه خام این دو 

مقطع گمراه‌کننده اســت؟ زیرا دو دهه پیش، موج 

جمعیتی متولدان دهه ۱۳۶۰ اساساً به آستانه ۴۵ 

یا ۵۰ سالگی نرســیده بودند و در سنین نوجوانی و 

ابتدای جوانی قرار داشتند.

بخــش عمــده‌ای از ایــن جهــش، بازتــاب ورود 

متراکم‌تریــن هــرم ســنی کشــور بــه ســن آســتانه 

اســت، نه لزومــاً دگرگونی دفعــی در رفتــار فردی. 

در جمعیت‌شناســی به این پدیــده »اثــر کوهورت« 

)Cohort Effect( می‌گوینــد: حتــی اگــر تمایل به 

ازدواج در این نســل مشابه نســل‌های پیشین باقی 

می‌ماند، صرفِ بزرگی حجم کل این جمعیت باعث 

جهش در آمار مطلق مجردان قطعی می‌شد. نادیده 

گرفتن ایــن مؤلفه ســاختاری، هر تحلیلــی را دچار 

انحراف بنیادین می‌کند.

اقتصاد؛ ضرورتی که همه‌چیز را توضیح 
نمی‌دهد

رایج‌تریــن تبییــن از این پدیــده، اقتصادی اســت: 

جهش هزینه‌های معیشت، بحران مسکن و ناامنی 

شــغلی. این روایت اگرچه واقعی است، اما دو نقص 

کلیدی دارد:

۱. خطای زمانی: مجرد قطعی ۵۰ ساله امروز، متولد 

اواســط دهه ۱۳۵۰ اســت و پنجــره تصمیم‌گیری 

اصلی او برای تشکیل خانواده در دهه‌های ۱۳۷۰ و 

۱۳۸۰ بسته شده است. ارجاع دادن وضعیت تجرد 

او به بحران‌های تورمی یا قیمت مسکن در سال های 

اخیر یعنــی نیمه اول دهــه ۱۴۰۰، خطای آشــکار 

زمانی در تطبیق علت و معلول است.

۲. فــرض ســاده‌انگارانه خطــی بودن: فــرض رایج 

این اســت که رابطه فقر و تجرد مســتقیم اســت. در 

حالی که بدون دسترسی به داده‌های تفکیک‌شده 

دهکی و پیمایش‌های ملی، نمی‌توان ادعا کرد نرخ 

تجرد در دهک‌هــای برخوردار کمتــر از دهک‌های 

کم‌درآمد اســت؛ چه‌بسا شــواهد تجربی از فراوانی 

تجرد اختیاری در میان قشــر پردرآمد و ازدواج‌های 

زودهنــگام در برخــی دهک‌های پایین‌تــر حکایت 

دارد. این گزاره تا زمان استخراج داده‌های خرد، نه 

یک واقعیت قطعی، بلکه فرضیه‌ای درخور بازنگری 

است.

سیاست‌هایی که ناخواسته تأخیر ساختند
میان »فشارهای ســاختاری اقتصاد« و »پیامدهای 

جانبــی برخــی سیاســت‌های توســعه‌ای« تفاوتی 

اساسی وجود دارد. نمونه بارز آن، گسترش کمّی و 

بی‌ضابطه آموزش عالــی و دوره‌های تحصیلات 

تکمیلی از اواسط دهه ۱۳۸۰ بود. این سیاست که 

بدون پیوند با بازار کار اجرایی شد، جمعیت فعال 

در سن اشتغال را سال‌ها پشت میزهای دانشگاه 

نگه داشــت. فارغ‌التحصیــل رشــته‌های نظری 

فاقد مهارت، ســال‌های طلایی ورود به بازار کار 

و تشکیل خانواده را از دســت داد و در حوالی 30 

‌سالگی، بدون شغل پایدار و هویت حرفه‌ای روشن 

وارد جامعه شد. این تأخیر ساختاری، اثر مستقیم 

یک سیاست توسعه‌ای معیوب بود که تأخیری دیرپا 

در تقویم ازدواج ایجاد کرد.

انباشت خطاهای بخشی در حوزه زمین 
و مسکن

در کنار تاثیر منفی آموزش در مقاطع تکمیلی آن 

هم از نوع ناکارآمد بر تاخیر ازدواج، سیاست‌های 

مسکن و شهرسازی در دو دهه اخیر عملًا تشکیل 

خانــواده را پرهزینه کرده‌اند. ســفته‌بازی بر ســر 

زمین، محدودسازی غیرعلمی حریم شهری، عدم 

توسعه متوازن الگوهای ساخت متناسب با زیست 

پایدار خانوار و انحراف منابع بانکی، سهم مسکن 

را به بیش از نیمی از هزینه‌های سبد خانوار رسانده 

اســت. این انباشــت ناکارآمدی، به مانعی مداوم 

برای گروه‌های سنی مختلف تبدیل شده است.

دگرگونی نرمِ ارزش‌ها و تضعیف نهاد 
خانواده

لایه دیگر که معمــولًا به دلیل نامحســوس بودن 

نادیده گرفته می‌شــود، فراینــد اجتماعی تغییر 

الگوهــای زیســتی اســت. در دهه‌هــای اخیــر، 

هنجارهای سنتی و باورهای دینیِ مروج پایداری 

پیوند مشــترک، تحــت تأثیر ســبک‌های زندگی 

فردمحــور و بازتعریف تعهد زناشــویی قرار گرفته 

اســت. تغییر تدریجی تلقی عمومی از ازدواج-از 

یک نهاد مقــوم بلوغ و هویــت فردی بــه یک مانع 

بالقوه برای استقلال شخصی-زمینه‌ساز کاهش 

انگیزه برای تشکیل خانواده بوده است؛ لایه‌ای که 

هرچند کمتر در جداول آماری جا می‌گیرد، نقشی 

کلیدی در تصمیم نهایی افراد دارد.

آدرس ناقص، نسخه ناقص
شــمار ۱.۲ میلیــون مجــرد قطعی یــک واقعیت 

جمعیتــی هشــداردهنده اســت، امــا تفکیــک 

ریشــه‌های آن تعییــن می‌کنــد کــه نســخه‌های 

سیاســتی باید به کدام ســو هدایت شوند. تبیین 

مســئله نیازمند تلفیق همزمان سه سطح است: 

»ساختار نســلی«، »آثار ناخواســته سیاست‌های 

بخشــی« و »تحولات نرم فرهنگــی و اقتصادی«. 

فروکاســتن ایــن معمــای مرکــب به یــک متغیر 

تک‌بعدی، به سیاســت‌های بی‌اثری می‌انجامد 

کــه هزینــه آن را کشــور در دهه‌هــای پیــش‌رو با 

بحران‌های ســالمندی، فشــار بــر صندوق‌های 

بازنشستگی و فرسایش شبکه مراقبت خانوادگی 

پرداخت خواهد کرد. آمار درست است؛ اما تفسیر 

آن نیازمنــد جامع‌نگــری و پرهیز از ساده‌ســازی 

است.

معمای ۱/۲ میلیون مجرد قطعی
جهش 7 ‌برابری تجرد در 2 دهه بیش از آن‌که صرفاً محصول اقتصاد امروز باشد، نتیجه ساختار نسلی، 

برخی سیاست‌های بخشی گذشته و فرسایش تدریجی نهاد خانواده است
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چگونه می توان بعثت مردم را به سلاحی پرقدرت در رفع ناترازی بنزینی تبدیل کرد؟

پنجره فرصت اصلاح بنزین
مهدی قاضی

economice@khorasannews.com

بیش از ۴۰ سال است که اقتصاددانان با گرایش‌های گوناگون در این 
کشــور برنامه‌ریزی اقتصادی می‌کننــد، اما اقتصاد ایــران همچنان از 
بیماری‌های مزمنی چون تورم بالا رنج می‌برد. بخشی از این ناکامی، به رویکرد اقتصادیِ 
صرف سیاســت‌گذاران بازمی‌گردد؛ رویکردی که گاه از دیدن پیچیدگی روابط انســانی در 
کنش‌های اقتصادی ناتوان است. حال آن که جامعه‌شناسی اقتصادی و علوم بین‌رشته‌ای 

دقیقاً از دل همین پیچیدگی‌ها متولد شده‌اند.

سیاســتمداران اما گاهی در تله طرح‌های ضربتی 

و زودبــازده می‌افتند؛ غافل از ایــن که بیماری‌های 

مزمن اقتصادی، راه‌حل زود ندارند.

رهبرشهید انقلاب اسلامی از »بعثت مردم« سخن 

گفته‌انــد؛ یعنی اتــکا به مــردم. در جنــگ رمضان، 

مردم احســاس کردنــد بخش نظامی و موشــکی با 

آنان شفاف و صادق است و در بزنگاه دیگر، با وجود 

همه کاستی‌ها، احساس کردند مذاکره نیز با مردم 

صادقانه انجام می‌شــود. از دل این اعتماد، مثلثی 

ارزشمند شــکل گرفت: میدان ـ موشــک ـ مذاکره؛ 

مثلثی کــه به پیــروزی بزرگی بــرای ایــران در برابر 

ابرقدرت جهان انجامید.

پوسترها و تصاویر سخنگوی قرارگاه خاتم در میادین، 

برای مردم تنها یک تصویر تبلیغاتی نبود؛ نمادی از 

پاسخگویی مستمر و ارتباط مستقیم نیروی نظامی 

با جامعه بود.

این همان چیزی است که همبستگی‌های اضطراری 

مردم ایران را از بســیاری از تئوری‌های کلاســیک 

جامعه‌شناســی متمایز می‌کنــد. تجربه‌های مکرر 

جامعه ایران، از تشــییع میلیونی ســردار سلیمانی 

تا برگزاری شــب‌های متعدد تجمعات پرچم‌محور 

در شــهرهای کشــور، نشــان داده اســت که جامعه 

ایرانی پویایی منحصربه‌فردی دارد. حتی در شرایط 

بی‌اعتمادی عمومی، هنگامی که پای پرچم و هویت 

ایرانی بــه میان می‌آید، ایــن مجمع‌الجزایر تکه‌تکه 

قومــی، فرهنگــی و اقتصــادی می‌تواند دوبــاره به 

یکدیگر متصل شود و برای لحظاتی، نوعی انسجام 

ملی با عیار بالا پدید آورد.

اکنون همین سرمایه را نباید در برابر مسئله بنزین 

قــرار داد؛ باید آن را برای حل مســئله بنزیــن به کار 

گرفت.

مردم را در تصمیم گیری بنزینی به رسمیت 
بشناسیم!

به رسمیت شــناختن مردم در تصمیم‌گیری درباره 

بنزین باید واقعی باشد؛ به گونه‌ای که مردم احساس 

کنند در این تصمیم سهم دارند. درست مانند حوزه 

نظامی، بنزین نیز باید سخنگویی صادق، پاسخگو و 

دائمی داشته باشد؛ کسی که هر روز با مردم حرف 

بزند، منطق تصمیم‌ها را توضیح دهد و همان‌گونه 

که سخنگوی قرارگاه خاتم توانست اعتماد عمومی را 

در یک جنگ نظامی تقویت کند، در جنگ اقتصادی 

نیز سازوکار مقابله با فشارهای اقتصادی و حربه‌های 

دشمن را برای مردم توضیح دهد.

اگــر ایــن ســازوکار در عرصــه نظامــی توانســت 

پیروزی‌های چشمگیر بیافریند، چرا نباید در عرصه 

اقتصاد و بنزین قابلیت اجرا داشته باشد؟

راه‌حل این است: برخی شعارهای حول محور جنگ 

در موکب‌ها و تجمعات شبانه پرچم، باید به اقتصاد 

مقاومتی حول محور بنزین تبدیل شود.

راننده اســنپی را تصور کنید که تغییر قیمت بنزین 

مســتقیماً اقتصاد خانــواده‌اش را تحت فشــار قرار 

می‌دهد و در عین حال، شــب‌های جنگ را در کنار 

مردم و زیر پرچم ســپری کرده اســت. اگر اعتراض 

اقتصادی او با برچســب سیاسی پاســخ داده شود، 

نتیجه چیزی جز خشم و عصبانیت مضاعف نخواهد 

بود. مردم ممکن اســت در میدان دفاع از کشــور با 

دولــت و نظام همــراه باشــند، اما همان مــردم حق 

دارند وقتی معیشت شان تحت فشار قرار می‌گیرد، 

صدایشان شنیده شود.

ایــن نکتــه را بایــد بســیار جــدی گرفــت: اعتراض 

اقتصادی را نمی‌توان با عینک سیاسی دید.

لزوم درمان تدریجی تومور اقتصاد 
برای فهم خطــر تصمیم‌های شــتابزده، می‌توان از 

استعاره ســرطان اســتفاده کرد. گاهی بیماری که 

می‌توانست سال‌ها با یک تومور خوش‌خیم زندگی 

کنــد، در اثر دســتپاچگی و امیــد به درمــان فوری، 

تحت جراحی شــتابزده قرار می‌گیرد و نتیجه آن به 

فاجعه‌ای بزرگ‌تر می‌انجامد.

اقتصاد ایران نیز دهه‌هاست با نوعی آنومی اقتصادی 

دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ بیماری مزمنی که قیمت‌ها 

را از تعادل‌هــای طبیعــی اقتصاد جــدا می‌کند. در 

چنیــن شــرایطی، مداخلــه شــتابزده و جراحــی 

اقتصادی می‌تواند به جای درمان، بیمار را به مرگ 

زودهنگام نزدیک کند. تجربه تلخ جراحی بنزینی 

آبان ۱۳۹۸ هنوز پیش چشم ملت ایران است.

ابزار عرضه و تقاضا به تنهایی مسئله بنزین 
را حل نمی کند

مسئله بنزین را نمی‌توان تنها با عرضه و تقاضا حل 

کرد. مشکل از آن جا آغاز می‌شود که اقتصاددانانِ 

سیاســتمدار می‌خواهنــد پیچیده‌تریــن مســئله 

اجتماعــی و اقتصــادی را بــا ســاده‌ترین فرمول‌ها 

توضیح دهنــد؛ این که »چون بنزین کم اســت، پس 

قیمت باید بالا برود!« یا این که قیمت بنزین با بطری 

آب معدنی مقایسه شود، یا افزایش قیمت آب و برق و 

گاز، مبنای توجیه افزایش قیمت بنزین قرار گیرد.

غافل از این که در اقتصاد ایران، کالاهایی همچون 

ارز، طلا، مسکن و بنزین به لنگرهای اسمی اقتصاد 

تبدیل شده‌اند. هنگامی که بی‌اعتمادی نهادی به 

سیاســت‌گذاری اقتصادی افزایش می‌یابد، مردم 

برای محاســبات اقتصادی خود به این لنگرها پناه 

می‌برنــد و تغییر قیمــت آن هــا را نشــانه‌ای از آینده 

اقتصاد می‌دانند.

در جامعه‌شناســی اقتصادی، تضعیف هنجارهای 

اقتصــادی و قواعــد مشــترک را می‌تــوان در قالب 

آنومی اقتصــادی فهم کــرد. آنومــی کلان، جامعه 

را با پیام خطرناکــی مواجه می‌کند: ایــن که قواعد 

اقتصادی دیگر قادر به حفظ ثبات و قدرت خرید مردم 

نیستند. در سطح خرد نیز فرد احساس می‌کند در 

این بی‌نظمی اقتصادی از جامعه عقب مانده و منزوی 

شده است؛ بنابراین ممکن است به »تعهد گزینشی« 

روی آورد: به برخــی هنجارها متعهد بماند و برخی 

دیگر را نادیده بگیرد.

در طرح ارزش‌هــا و نگرش‌هــای ایرانیان در ســال 

۱۴۰۲، حــدود ۸۰ درصــد مــردم خــود را منصف 

می‌دانستند، در حالی که تنها ۱۶ درصد، دیگران 

را در مبــادلات اقتصــادی منصــف می‌دانســتند. 

این شــکاف عظیم میان »خودِ منصــف« و »دیگریِ 

غیرمنصــف« نشــان می‌دهد کــه چگونــه اعتماد و 

هنجارهای مشــترک در روابط اقتصادی فرســوده 

شده‌اند.

مردم ایران این وضعیت را با گوشــت و پوســت خود 

لمس کرده‌اند: بــا افزایش قیمت دلار، مســکن در 

شــهرهای کوچک نیــز گران می‌شــود، حتــی اگر 

بخش عمده هزینه‌های آن مستقیماً دلاری نباشد ؛ 

ناخودآگاه جمعی جامعه، قیمت مسکن، طلا و حتی 

بنزین را به نشانه‌هایی برای سنجش آینده اقتصاد 

تبدیل کرده است.

فهماندن این مفهوم، در عین سادگی و ممتنع بودن، 

به سیاستمداران بسیار دشوار است.

شــگفت‌آور اســت که پس از آبــان ۱۳۹۸، با وجود 

ده‌ها رســاله، مقالــه و پژوهــش دربــاره اعتراضات 

بنزینــی و پیامدهای اجتماعــی آن، دوبــاره درباره 

افزایش قیمت بنزین تصمیم‌گیری می‌شود، بی‌آن 

که بــه این دانــش تاریخــی انباشــته با دقــت کافی 

رجوع شــود. اگــر در حــوزه نظامی و دیپلماســی از 

متخصصان و دانشمندان مربوطه استفاده می‌شود، 

چرا در مسئله‌ای به این پیچیدگی، جامعه‌شناسان 

اقتصادی به مشورت گرفته نمی‌شوند؟

ظرفیت بعثت مردم
رهبر شهید انقلاب اسلامی پیش از جنگ، توصیه‌ای 

به ملت ایــران کردند که بــه یکی از شــاه‌کلیدهای 

پیروزی این ملت تبدیل شد: بعثت مردم.

این بعثت مــردم بــود کــه در یکــی از کم‌نظیرترین 

بزنگاه‌های تاریــخ معاصر، جامعه را به میــدان آورد 

و ســرمایه‌ای عظیم برای کشــور ســاخت. چرا این 

رهنمود در مسائل مهم کشور از یاد دولتمردان رفته 

است؟ مگر امروز مسئله‌ای مهم‌تر از جنگ اقتصادی 

وجود دارد؟

اگــر پیام‌های ترامپ به‌روشــنی نشــان می‌دهد که 

میدان جنگ از موشــک به اقتصــاد و بنزین منتقل 

شــده اســت، چرا تابلوی راهنما و چراغ هدایت این 

نظام، یعنی بعثت مردم، نباید در این میدان نیز به کار 

گرفته شود؟ما به یک سلاح الهی مجهزیم؛ سلاحی 

که نامش اعتماد و بعثت مردم است. همان سلاحی 

که در جنگ نظامی، بر کید دشــمن غلبه کرد، اگر 

درست فهمیده و به رسمیت شناخته شود، در جنگ 

اقتصادی نیز می‌تواند بر فریب و فشار او چیره شود.

پنجره فرصت اصلاح بنزین هنوز باز است؛ به شرط 

آن که مــردم را نــه مانع اصــاح، بلکه خــودِ نیروی 

اصلاح بدانیم.


